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 مفهوم نور در قرآن کریم 
 انرژي  نور و  و چند سئوال در باره

 
 1عباس ملکی 

 

 

 مقدمه:  

دارند. زیرا مشخص شده است که عنصر اصلی نور انرژي است. نور یک نمونه    تنگاتنگیانرژي و نور با یکدیگر رابطه  
از تابش الکترومغناطیسی است که حاوي نوسان کردن زمینه هاي الکتریکی و مغناطیسی و انتشار در فضاست.  

طول  کوچکترین واحد نور فوتون است و انرژي فوتون مستقیما وابسته به فرکانس آن و بصورت معکوس وابسته به  
 موج آن است. این روابط بصورت زیر نوشته می شود: 

 E=hf 

این معادله مبین آن است نور با فرکانس   فرکانس نور است.   fو     ثابت پلانک  hنماینده انرژي فوتون و     Eکه در آن  

و  طول موج کوتاه  نوريتر  بالاتر  با  مقایسه  دارد  در  بلندتري  و طول موج  فرکانس کمتر  انرژي    دربردارندة  که 
فرکانس بالاتر و انرژي بیشتري  . بعنوان مثال نور آبی نسبت به نور قرمز که فرکانس پایین تري دارد،  استبیشتري  

 . دارد
بعنوان مثال براي تولید    ؛روابط بین نور و انرژي در زمینه هاي مختلف علم و تکنولوژي داراي اهمیت می باشند 

یدي که انرژي نور خورشید را به انرژي الکتریکی تبدیل می کند. رابطه نور و  انرژي از طریق سلول هاي خورش 
انرژي در پدیده فلورسنت نیز خودنمایی می کند.  این پدیده مربوط به برخی از مواد است که نور را جذب کرده  

به مفهوم نور  ه ابتدا  در این مقاله ما برآنیم کو مجددا آن را با طول موج بالاتر و انرژي کمتري منتشر می کنند.  
ه نور در قرآن کریم کمی بحث کرده و نهایتا چند پرسش در زمینه  اژدر مکاتب کهن نگاهی افکنده، در مورد و

 ارتباط انرژي و خداوند مطرح نماییم.

 

 
 1402ارائه شده در جلسه کانون قرآن اساتید شریف، اردیبهشت   ۱
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 اندیشه فلسفی در ایران 

اندیشمهم به  آریا.  است  ثنویتّ»  ۀ«اندیش  باستان  ایران   در   فلسفی   ۀترین  باستان  متضادِ  ییان  نیروي  دو  وجودِ 
نظمی» در جهان اعتقاد داشتند. بعدها این اندیشه در آیین زردشتی گسترش  «راستی» یا «نظم» و «دروغ» یا «بی 

آفرینش جهان قرار گرفت.  در آیین زرتشت، آفرینش جهان به این صورت است که در   ۀ یافت و حتی مبناي نظری 
) اهریمن که در  2ا اهورا مزدا که در نور لایتناهی و در بالا قرار داشت؛  ) هرمز ی1ازل، دو نیرو وجود داشته است:  

هزار سالِ اول، هرمز موجودات را به صورت غیرمادي خلق  پایان و در فرود (پایین) واقع شده بود. در سه تاریکیِ بی 
ود از نور یا روشنیِ  ینش عبارت بآفر  این  ة ها را به صورت مادي خلق کرد و جوهر هزار سال دوم، آنکرد. در سه 

هزار کران که از آن، به ترتیب، آتش و باد و آب و زمین، پدید آمد و سپس سایر موجودات خلق شدند. در سه بی
هایش باخبر شد. اهریمن هم چیزهایی آفرید (شرّ و موجودات پلید) و  سالِ سوم، اهریمن از وجود هرمز و آفریده 

نظمی و آشفتگی آغاز شد. در  ی و موجودات نیک) حمله کرد و در جهان بی هاي هرمز (نیکی و روشنبعد به آفریده 
 .  بگیرد  را جهان ۀ هزار سالِ چهارم، قرار است اهریمن و شرّ نابود شود و نور و روشنی همسه

حبت  بینیم. در اسلام صهایی) میخصوص اسلام، هم (البته با تفاوت ها و ادیان دیگر، به این اندیشه را بعداً در آیین 
  خدا   اهریمن  هم   زردشت   ۀ از وجود دو نیروي متضاد در آغاز عالم نیست. خداي مطلق االله است. البته در اندیش

نیرویی است که از ازل وجود داشته و قرار است نابود شود. اما اهورا مزدا ازلی و ابدي است. جاودانی    اهریمن.  نیست
شود. در اسلام و آیین ابراهیمی، شیطان تقریباً معادل اهریمن است؛ با این تفاوت که شیطان را  است و نابود نمی 

 نیز خدا آفریده است.  
 

 نور در کتاب مقدس 

بار به کار رفته است در آغاز کتابِ پیدایش آمده    44بار و در عهد جدید    64شنی» در عهد قدیم  یا «رو   «نور»  ةواژ
ها را  جه و روح خدا سطح آب است که خدا ابتدا زمین و آسمان را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روي لُ

فراگرفت. سپس خدا روشنایی را آفرید و دید که روشنایی خوب است، به همین سبب آن را از تاریکی جدا ساخت.  
 بعد روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب.  

وند، نور من  در کتاب مقدس گاه خدا «نور» نامیده شده است. مثلاً در نیایش داود با خدا آمده است: «تو اي خدا
). یا از تعبیر «نورِ  29:  22سموئیل، فصل    هستی و خداوند، تاریکی مرا به روشنایی مبدل خواهد ساخت» (دومِ

). یا: «زیرا خداوند نور  6:  4خویش را بر ما برافراز» (کتاب مزامیر،    ةنور چهر  ،خدا» استفاده شده است: «اي خداوند 
 ). 11:  84بخشد...» (مزامیر، ش افتخار می و پشتیبان ماست. ما را به لطف برکت خوی
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  طریق   به  را  ما  پایهاي  و  دهد  نور تا ساکنان در ظلمت و ظل موت را«بینیم:  گاهی همان تمثیل نور و ظلمت را می 
 ).  79: 1(لوقا،    »نماید  هدایت سلامتی

:  24اره شده است (متی، فصل  در بعضی از آیات، «نور» به معناي حقیقیِ خود به کار رفته است. مثلاً به نور ماه اش 
 ).  24: 13؛ مرقس، فصل 29

اش  به است، یعنی چیزي به نور تشبیه شده است. مثلاً آمده است که: چهره در بعضی از آیات، «نور» یک مشبه 
) یا آمده است: احکام ایشان چراغ  2: 17(متی، فصل  گردید  سفید  نور،  اش چوندرخشنده و جامه ، چون خورشید 

 ).  23:  6و تعلیم ایشان نور است، و توبیخ تدبیرآمیز طریق حیات است (کتاب امثال سلیمان نبی، 
 

 نور در قرآن 
شود، در اسلام نیز نور و روشنی به  طور که در ایران باستان نور و روشنی به هرمز (اهورامزدا) نسبت داده می همان

). سپس براي اینکه فهم  35اللَّهُ نُورُ السَّماَواَتِ واَلْأَرْض (النّور:  االله نسبت داده شده است. در قرآن آمده است که:  
اللَّهُ نُورُ السَّماَواَتِ واَلْأَرضِْ مَثلَُ نُورِهِ کمشِکْاةٍ فِیهاَ مِصْباَحٌ  مثال زده است:    تر شود، این موضوع براي مخاطب راحت

هاَ یضُِیءُ  ۀٍ وَلاَ غَربِْیَّۀٍ یکَادُ زَیْتُالمِْصْباَحُ فِی زجُاَجَۀٍ الزُّجاَجَۀُ کأنََّهاَ کوکْبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ منِ شجََرَةٍ مُّباَرَکۀٍ زَیْتُونۀٍِ لَّا شَرْقِیَّ 
      واَللَّهُ بکِلُِّ شَیءٍْ عَلِیمٌوَلَوْ لَمْ تمَسْسَْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ یهَْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ منَ یشَاَء وَیضَْربُِ اللَّهُ الْأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ

مثل نور خداوند همانند چراغدانى است که در آن چراغى باشد، آن چراغ در    ؛است  ن یخداوند نور آسمانها و زم
شود که از  چراغ با روغنى افروخته مى   نیستاره فروزان، ا  ک یحبابى شفاف و درخشنده همچون    رد،ی حبابى قرار گ

،  ر شودواست بدون تماس با آتش شعله   کی نزد  ،گرفته شده که نه شرقى است و نه غربى  تونىی درخت پربرکت ز
خداوند براي مردم  و این مثلها را  کند،  مى   تیو خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدا  ، نورى است بر فراز نورى

 .  داناست زىیو خداوند به هر چزند، می 
چراغدانی ثابت است. یعنی محلی است که در اتاق براي گذاشتن چراغ    تعلامه طباطبایی معتقد است که مشکا

  استفاده قرار می گیرد به قول ما رف و یا بخاري است و با فانوس که چراغدانی متحرك است تفاوت دارد. مورد  
، روغنی که بدون کبریت هم مشتعل می شود. آیا از شدت احتراق صحبت می  یکَادُ زَیْتهُاَ یُضِیءُ ولََوْ لَمْ تمَسْسَْهُ ناَرٌ

 عل شده توسط مجاورت با هوا؟ کند؟ بقول ما درجه اکتان؟ ترکیبات شیمیایی مشت
برخی از مفسران از ترکیب نه شرقی و نه غربی این را استفاده کرده اند که مراد درخت زیتونی است که نه در  
بخش شرقی یک باغ و نه در بخش غربی باغ بلکه در جایی قرار داشته که بیشترین نور خورشید را در روز جذب  

آن ارتباط دارد. برخی دیگر آن را در مکانی همچون ارض مقدس دانسته اند  می کرده است. یعنی با نور و مقدار  
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که در مرکز عالم و نه در شرق و غرب آن بوده است. برخی دیگر گفته اند که این درخت در لامکان است، یعنی  
 دانیم.مثلا یک درخت بهشتی است یا در جایی است که نمی 

: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفعََ وَیُذْکرََ  گوید می   سخن   مؤمنان  هايخانه   در   آن   وجود  و   نور  این   گسترش   از   بعدي   ۀ در آی
اةِ یَخاَفُونَ  رجِاَلٌ لاَ تُلهِْیهِمْ تجِاَرَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عنَْ ذکِْرِ اللَّهِ وإَِقاَمِ الصَّلاَةِ وإَِیتاَءِ الزَّکَ  . فِیهاَ اسمُْهُ یسَُبِّحُ لهَُ فیِهاَ باِلغُْدُوِّ واَلْآصاَلِ

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا  یَوْماً تتََقَلَّبُ فِیهِ الْقلُُوبُ واَلْأبَصْاَرُ. آن نور در خانه 
ها را از یاد خدا و نماز  یاد شود و او را هر بامداد و شام تسبیح گویند. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آن 

  ۀ ذکر بلافاصل  )37(نور،  اند.ها و دیدگان دگرگون شوند هراسناك از روزي که دل و ت دادن بازندارد، گزاردن و زکا
اثر عبادت و تحت ت  » منانؤ م  هايه از خان« این چراغ در  این نکته دلالت دارد که  از  أبر  قرار نگرفتن برخی  ثیر 

 شود.می  ، روشنبندگان او در هنگام تجارت
بِقِیعۀٍَ  هایی در دریایی ژرف تشبیه می کافران به تاریکی در آیات بعد، اعمال   شود: واَلَّذِینَ کفَرَُوا أعَمْاَلهُُمْ کسََراَبٍ 

 کظَُلمُاَتٍ فیِ  أوَْ  . هُ سَرِیعُ الْحسِاَبِیَحسَْبُهُ الظَّمْآنُ ماَءً حَتَّى إِذاَ جاَءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَوجََدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حسِاَبَهُ واَللَّ
منِْ فَوقِْهِ سَحاَبٌ ظُلمُاَتٌ بعَْضهُاَ فَوقَْ بعَضٍْ إِذاَ أخَْرَجَ یَدَهُ لَمْ یکََدْ یَراَهاَ وَمنَْ لَمْ    .بَحْرٍ لُجِّیٍّ یغَشْاَهُ موَْجٌ منِْ فَوقْهِِ مَوجٌْ

  ، لشان چون سرابى است در بیابانى که تشنه کام آن بیابانکسانى که کافرند اعما. یَجعْلَِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فمَاَ لَهُ منِْ نُورٍ
آن را آب پندارد و چون بدان رسد چیزى نیابد، و خدا را نزد آن یابد که حساب او را تمام و به کمال بدهد و خدا  

ژرف که موجى آن را گرفته و بالاى آن موجى    ى یایچون ظلماتى است به در  یا د.رس زود به حساب بندگانش می 
ظلمتها دست    نیفرضى ظلمتها روى هم قرار گرفته و چون گرفتار ا  نیو بالاتر از آن ابرى قرار دارد که در چن  گرید

نداده نورى    ورىآرى هر کس که خدا به وى ن   ند،یکه آن را بب  ستین  کیرا تا برابر چشم خود بلند کند نزد   شیخو
 ) 40، . (نورندارد

نیز «کفر و بدي» همان   از «نور» و  تاریکی در قرآن هم هست. «خیر و نیکی» عبارت است  نور و  پس تمثیل 
«تاریکی و ظلمت» است. تاریکی قدرتی ندارد. این نور و روشنی است که داراي نیرو و قدرت است. نور اصیل و  

اللهُّ وَلیُِّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرجِهُُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ  گوید:  دار است و مؤمن به آن تعلق دارد. به همین دلیل میریشه 
برد. یا: أَ وَ منَْ  کند و به سمت این نور می اند از تاریکی خارج می ). خدا کسانی را که ایمان آورده 257النُّورِ (بقره:  

آیا  ).  122ناّسِ کمَنَْ مَثَلهُُ فِی الظُّلمُاتِ لَیسَْ بِخارِج مِنْه (انعام:  کانَ مَیْتاً فَأحَْیَیْناهُ وَ جعََلْنا لَهُ نُوراً یمَشِْی بهِِ فِی ال 
کسی که مرده بود (در جهل و ضلالت بود) و ما او را زنده ساختیم و به او روشنی (علم و دیانت) دادیم تا به آن  

 تواند رفت؟ آن بیرون نمی ها(ي جهل) فرورفته است و از  روشنی میان مردم رود، همانند کسی است که در تاریکی 
 

 کاربردهاي نور در قرآن 
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 : است ارتباطدر   «خداوند» مفهوم   با نوعیبه  هاآن  ۀ پس نور در قرآن چند کاربرد دارد که هم

بار آن در مورد کتاب    4که   استفاده شده   بار   6ه منیر بار به کار رفته است. واژ   43واژه نور در قرآن کریم  .۱
 که همان قرآن است می باشد.

شاید منظور  مثلاً  .  است  جهان  این  ۀ معمولاً مقصود از «نور» در قرآن همان خداست که نیرو و انرژي محرک  .۲
نورى که هر چیزى    .گیردعالمى نشات مى   ،نور خداست که از آن نور عام،  ه»مثل نور «  عبارتدر  از  نور  

و عبارت اخراى آن است و این همان  «   ،به وسیله آن روشن مى شود و با وجود هر چیزى مساوى است
  اند. هاي خدا دانسته «نور» را حتی از نام  .٢ت» رحمت عام الهى اس 

جاءکَُمْ منَِ اللّهِ نوُرٌ وَ  قَدْ  :  است  آمده  مائده   ةگاهی منظور از نور، کلام خدا یا دین خداست. مثلاً در سور .۳
  ةیا در سور   .از جانب خدا نورى و کتابى صریح و آشکار بر شما نازل شده است:  )15کِتابٌ مُبِینٌ (مائده:  

  ) کتابنور (از آن  آنان که    :)157وَ اتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ معَهَُ أُولئکَِ همُُ المُْفْلِحُونَ (بقره:  ...  خوانیم:  می   بقره 
رسد نور همان کلام خداست که بر  در اینجا به نظر می .  ایم پیروى کردند، رستگارانند که بر او نازل کرده 

پیامبر نازل شده است. قرآن و احکام و پیام الهی به نور مانند شده است. یا در این آیه که مقصود همان  
خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش  مى [وْ کَرهَِ الکْافِرُونَ.  دین خداست: یَأبَْى اللّهُ إلاِّ أنَْ یُتمَِّ نوُرَهُ وَ لَ

 د. خواهد. هر چند کافران را خوش نیایرساندن نور خود نمى و خدا جز به کمال   ]کنند 

: أَ وَ منَْ کانَ مَیْتاً فأَحَْیَیْناهُ وَ جعََلْنا  است آمده  انعام ةکه در سورمنظور از نور، هدایت و ایمان است، چنان .۴
 ).   122لَهُ نوُراً یمَشِْی بِهِ فِی الناّسِ کمَنَْ مَثَلُهُ فِی الظُّلمُاتِ لَیسَْ بخِارِج منِْه (انعام: 

و مردم را   :)46(الأحزاب:    اًمنظور پیامبر اسلام است. مثلاً در این آیه: وَ داعِیاً إِلَى اللهِّ بإِِذنِْهِ وَ سِراجاً مُنِیر .۵
باشى.   تابناك  چراغى  و  بخوانى،  او  سوى  به  فرمان خدا  پیامبر  به  که  دارد  وجود  هم  مشهوري  حدیث 

آدم بین الماء و  و  گوید: اول ما خلق االله نوري. یا به صورت دیگر: اول ما خلق االله نوري و کنت نبیاً  می 
آنگاه که آدم میان آب و گل بود (هنوز خلق  نخستین چیزي که خداوند آفرید نور من بود و نیز    :3الطین

هاي زیادي  نور محمدیه» یا «حقیقت محمدیه» بحث «  ةدر عرفان اسلامی دربار .  من پیامبر بودمنشده بود)  
ور او از «نور  عربی از نخستین کسانی است که این مفهوم را مطرح کرده است. منظمطرح شده است. ابن 

محمدیه» تعین اول از ذات الهی است، یعنی اولین چیزي که ذات الهی صادر شده است و سایر چیزها از  
 آن پدید آمده است.  
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 تاثیر برداشت قرآن از نور در آثار متالهان و فیلسوفان
ترین  ر گذاشته است. برجسته در آثار بعضی از فیلسوفان و عارفان بزرگ هم تأثی راجع به نور  تفکر اسلامی و ایرانی 

سهروردي (شیخ اشراق) است. او    شهاب الدین  بینیم،هایش میمتفکر ایرانی و مسلمان که این افکار را در نوشته 
کند و به نظرش، هر چیزي در این دنیا یا به نور تعلق دارد یا غیر نور  کلّ هستی را به نور و ظلمت تقسیم می 

  خود،   ۀ تاریکی مربوط است و خدا و عالَم روحانی به نور. سهروردي براي تبیین اندیش  (همان تاریکی). مثلاً ماده به 
 به حکمت خسروانی در ایران باستان.   دیگر  سوي از  و کند می   استناد) نور ة آیات قرآن (سور همین به   سویی، از

متکلمّان    ان یدر م  ی کلام  - يمباحث نظر  ن،یو از پرطرفدارتر  ی در عرفان اسلام  يد یاز مباحث مهم و کل   ی کینور،  
به مبحث نور    اریاست که بس  یدر شمار کسان  بعنوان نمونه دوم   يعارفان مسلمان، مولو   ان یو فلاسفه است. در م
و منابع    یبهره برده است. او با تأثّر از فرهنگ اسلام  يد ی و توح ی مقاصد مختلف معرفت  انیب ي پرداخته و از آن برا

  ) پرداخته است. مولانا با بهره داریو انوار ناپا  دار،یانواع و مراتب نور (انوار پا  ی )، به بررس ثیآن (قرآن و حد   یاصل
  ی ت و دشوار معرف  نیتوانسته است مباحث سنگ   ،یو به کمک تجارب شخص  نور  یعرفان  ياز عنصر مهم و محور   يریگ

و    یشتنشناس یکند و آنان را به کسب نور و خو  حیو تشر  نییمخاطبان خود تب  يآسان و قابل فهم برا  یرا بصورت 
 مولانا در مثنوي دفتر دوم می گوید: .4د ینما بیترغ قت یدشوار طر  ریمس  مودنیپ يبرا  ،يمعرفتآموز 

 نور حق بر نور حس راکب شود

 آن گهى جان سوى حق راغب شود 

 که نورش راکب استسوى حسى رو  

 حس را آن نور نیکو صاحب است

 نور حس را نور حق تزیین بود

 معنى نور على نور این بود 

 کشد سوى ثرى نور حسی مى 

 برد سوى على نور حقش مى 

 
 ۱۴۰۰، ۴، شماره ۱۳سال متن شناسی ادب فارسی، روحانی، رضا، و الھام عربشاھی کاشی، "انواع، مراتب، و کاربردھای نور د رمثنوی"،  ٤



7 
 

 زآن که محسوسات دونتر عالمى است

 نور حق دریا و حس چون شبنمى است

مفسر بزرگ قرآن علامه سید محمدحسین ها  ترین آن ه برجست زنیم که  را از فیلسوفان معاصر مثال می   وم س نمونۀ  
با اعمال صالح هدایت یافته و تاریکی نماینده   طباطبایی است. او معتقد است که نور نماینده مومنان است که 

نماید.اکافران است که اعم راه نمی  ایشان را جز به سرابی بدون حقیقت  تعالى داراى نورى است  خ  لشان  داى 
عمومى که با آن آسمان و زمین نورانى شده و در نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود، حقایقى ظهور نموده که  

به وسیله چیز دیگرى باشد باید آن وسیله    ظهور هر چیزاگر  نبود. و باید هم این چنین باشد، چون    قبلاً ظاهر
دیگران را ظهور دهد، و تنها چیزى که در عالم به ذات خود ظاهر و براى غیر    خودش به خودى خود ظاهر باشد، تا

خداى تعالى نورى است که آسمانها و زمین با اشراق او بر آنها ظهور یافته  است. پس  همان نور    خود مظهر باشد 
کدر، آنها را    انى واند، همچنان که انوار حسى نیز این طورند، یعنى خود آنها ظاهرند و با تابیدن به اجسام ظلم

روشن مى کنند، با این تفاوت که ظهور اشیاء به نور الهى عین وجود یافتن آنها است، ولى ظهور اجسام کثیف به  
 . وسیله انوار حسى غیر از اصل وجود آنها است

نفسانی برخوردار  ازاء خارجی، عینی، و  به    نظر به آن که تحقق نور، مستلزم وجود و ظهور آن است، لامحاله از ما
و    است. از ظهور و هستی، هم خود روشن و آشکار است و هم موجب روشنگري  نور در هر مرتبه اي  مصداق 

. با این تفاوت که ظهور اشیاء به نور الهی، عین و جود یافتن آنهاست، ولی ظهور اجسام  5شودآشکارگري غیر می 
 .6به وسیله انوار حسی، غیر از اصل وجود آنهاست

 

 ند توصیه براي پژوهش بیشتر چ

 آیا درخت زیتونی که نه شرقی و نه غربی است با علم ژئوپلتیک ارتباط دارد؟  -۱

ظلمت ها روي هم قرار گرفته، یعنی چه؟ آیا بین تاریکی ها تفاوت وجود  ظُلمُاَتٌ بعَْضهُاَ فَوقَْ بعَضٍْ  عبارت   -۲
 ملاك چیست؟ دارد؟ چگونه طبقه بندي می شوند؟ 

    همان صفاي مومنان است که با هم متفاوت است؟ این نور یعنی چه؟ آیانور علی  -۳

، منظور از هفتاد هزار  خداوند هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت داردفرماید:  حدیث که پیامبر می این   -۴
 به جز «هفتاد هزار» عددهاي دیگري هم در احادیث مشابه آمده است. حجاب نور و ظلمت چیست؟  
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